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نماز جمعه
جلسه 59 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در دلیل چهاردهم جمع بندی استدلال این شد که طبق روایات این دلیل، ائمه (علیم السلام) دو کار انجام مدادند؛ شرکت در

نماز جمعه و خواندن نماز ظهر بعد از آن، که این مطلب نشان مدهد نماز جمعه با اهل تسنن صحیح نیست و ادله تقیه در اینجا
جاری نیست، بله روایات بر عدم صحت نماز جمعه با اهل تسنن دلالت دارد و این ملازمه با شرطیت امام معصوم (ع) در نماز

جمعه دارد.

همچنین استدلال در دلیل پانزدهم اینونه بیان شد که عبارت «إن لأحب» در روایت امام صادق (علیه السلام) ظهور در
استحباب دارد، زیرا اگر نماز جمعه واجب بود، امام نباید با این عبارت آن را بیان مفرمودند.در آن زمان، نماز جمعههای که

توسط امام جمعه غیر منصوب از جانب امام معصوم (علیه السلام) برگزار مشد، برقرار بود. از عدم وجوب چنین نماز
جمعههای، نتیجه مگیریم که شرط وجوب نماز جمعه، امام معصوم است.بنابراین، اگر نماز جمعه توسط امام معصوم (علیه

السلام) برگزار شود، نماز جمعه واجب است، اما اکنون که امام معصوم نیست، نماز جمعه وجوب ندارد.

احتمالات مرحوم حائری در استظهار از روایت
احتمال اول: بیان حم ثانوی در روایت

مرحوم آقای حائری در چهار احتمال در معنای مطرح کردهاند. احتمال اول ایشان این است که کلمه «ف جماعة» در روایت،
ظهور در همان جماعت مرسوم و متعارف بین مسلمانان دارد. ایشان مفرمایند که امام فرمودهاند: «إن لأحب أن صل الجمعة

ف جماعة»[1] و حضور در نماز جمعه اهل تسنن را مستحب شمردهاند. دلیل استحباب آن این است که از مصادیق تقیه
که برخ نامیدهاند، در حال از اقسام تقیه دانستهاند و آن را تقیه مدارات مدارات با عامه را ی با عامه است. برخ مدارات

دیر آن را عنوان مستقل و جداگانه از تقیه مدانند.

ایشان در این اشال بدنبال بیان این مطلب است که روایت در مقام بیان حم واقع نیست، بله در مقام استحباب در ظرف
تقیه است. بنابراین روایت در مقام بیان حم اول نیست بله در مقام بیان حم ثانوی است؛ و اگر روایت در مقام بیان حم

واقع اول نباشد، دیر نمتوان به آن استدلال کرد. بنابراین، استدلال به این روایت وجه ندارد.[2]

احتمال دوم: بیان شوق در اقامه نماز جمعه پشت سر امام عادل
مرحوم آقای حائری سپس مفرمایند: اگر کس همچنان اصرار کند و بوید که روایت به این معناست که مراد امام صادق (ع)
این است که دوست دارد مومن نماز جمعه صحیح و واقع را پشت سر امام عادل بخواند، در این صورت دیر روایت ناظر به

حم استحباب حضور در نماز جمعه اهل تسنن نیست، ایشان مفرمایند که اگر این چنین باشد، سه احتمال دیر در معنای
روایت مطرح مکند.[3]
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مرحوم آقای حائری در احتمال اول مفرمایند که شاید مقصود امام (ع) این باشد که ایشان مشتاق هستند که مؤمنان بتوانند در
برخ مواقع نماز جمعه را به صورت صحیح و بدون ترس و تقیه برگزار کنند. در این صورت، امام با گفتن «إن لأحب أن

یصل الجمعة ف جماعة» در حال ترغیب به انجام این کار نیستند، بله فقط شوق و آرزوی خود را برای برگزاری نماز جمعه به
صورت صحیح بیان مکنند.[4]

احتمال سوم: استحباب نماز جمعه در مان که هیچ ترس وجود ندارد
ایشان در احتمال دیر مفرماید: شاید مقصود امام این باشد که برگزاری نماز جمعه در مان که هیچونه خطری وجود

ندارد، مستحب است. حت اگر این کار با برخ مشلات و سختها همراه باشد، اما تحمل این سختها را مستحب مدانند.
مثلا مومنین در خانه یا خارج از شهر، بدون ترس از کس، نماز جمعه برگزار کنند.[5]

احتمال چهارم: تقیه در ترغیب به نماز جمعه پشت سر امام عادل
امام با گفتن «إن ن است خود این سخن امام نیز از باب تقیه باشد. یعنفرمایند که ممایشان در نهایت در احتمال آخر م
لأحب أن یصل الجمعة ف جماعة» قصد دارند که به صورت غیرمستقیم و با زبان تقیه، مردم را به برگزاری نماز جمعه به

صورت صحیح و بدون ترس تشویق کنند. اگر امام صریحاً مفرمودند که خودتان بروید و در جماعت که ی امام عادل از
خودتان بذارید و به نحو وجوب نماز جمعه بخوانید، این کار خلاف تقیه و مصلحت بود و موجب فتنه و فساد مشد.[6]

ایشان در احتمال اول فرمودند که امام تشویق مکند به حضور در نماز جمعه اهل سنت به دلیل تقیه یا مدارا، و این کار
مستحب است. اما در این احتمال، تشویق به حضور در جماعت آنها نیست. نته قابل توجه اینجاست که اگرچه تقیه اقتضا

مکند که به زبان وجوب ذکر شود، ول در این مورد به زبان استحباب ذکر شده است. این نیز ی از روشهای تقیه است که
حم که در واقع واجب است، به صورت مستحب بیان شود.

احتمالات در معنای روایت
احتمال اول: عدم خصوصیت جماعت در روایت

مرحوم حائری از روایت استظهار کرده که مراد، جماعت متعارف بین مسلمین است. اما این سوال مطرح است که آیا عبارت
وید حتماً نماز جمعه را به جماعت بخوانید؟ در حالخواهد باست که امام م جماعة» به این معن الجمعة ف و أن یصل»

که جماعت شرط اساس نماز جمعه است و بدون آن، نماز جمعه معنای ندارد.

این احتمال بعید است که امام خواسته باشد به جماعت اهل سنت اشاره کند. امام اصلا در این مقام نیست که اشاره به نماز
جمعه اهل تسنن داشته باشد تا تقیه شود، یا اینه امام بخواهد بوید در جای که خوف ندارید، خودتان چند نفر بشوید و نماز

جمعه را اقامه کنید.

عبارت «ف جماعة» نقش چندان در مراد از روایت ندارد. بنابراین نیازی نیست که عبارت «ف جماعة» را در استدلال دخیل
بدانیم.

مرحوم حائری در خصوص عبارت «ف جماعة» دو احتمال مطرح کرده است؛ ی احتمال این است که جماعت به معنای
جماعت اهل سنت است و احتمال دیر این است که جماعت به معنای جماعت خود شیعیان است. اما نظر ما این است که

«ف جماعة» اصلا نقش در استدلال ندارد و نباید به آن توجه کنیم.

احتمال دوم: اقامه ی نماز جمعه همراه با شیعیان در طول عمر
احتمال دیری که متوان در این روایت مطرح کرد، این است که عبارت «ف جماعة» در واقع «ف جمعة» بوده است، آناه به



ضمیمه «ولو مرة واحدة» معنای روایت این مشود که امام (ع) مفرمایند: من دوست دارم ی شیعه، حداقل ی بار، نماز
جمعه را نیز در ی جمعه با شرائطش بخواند، این احتمال با سیاق روایت نیز هماهن است.

در هر صورت، متوانیم با اطمینان بوییم که امام در مقام ترغیب به حضور شیعه در نماز جمعه اهل سنت نیست، اما اگر
بخواهیم برای عبارت «ف جماعة» اعتباری قائل باشیم، متوانیم بوییم که منظور امام این است که م فرمایند: من دوس دارم

مومن ی نماز جمعه در جماعت از شیعیان بخواند.

دیدگاه برگزیده در دلیل پانزدهم
استدلال به روایت تنها طبق احتمال اول که مرحوم حائری بیان کرد مخدوش است که این احتمال نیز مورد مناقشه قرار

گرفت.اما طبق سایر احتمالات که مطرح کردیم بازهم استدلال به این روایت بر شرطیت امام معصوم در نماز جمعه مخدوش
نیست، زیرا مقتضای روایت استحباب نماز جمعه است و در آن زمان، نماز جمعههای که توسط امام جمعه غیر منصوب از

جانب امام معصوم (علیه السلام) برگزار مشد، برقرار بود. از عدم وجوب چنین نماز جمعههای، نتیجه گرفته م شود که
شرط وجوب نماز جمعه، امام معصوم (ع) است. و این استدلال طبق هر ی از این احتمالات صحیح است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

پاورق
[1] « روى ابن ابِ عميرٍ عن هشَام عن ابِ عبدِ اَله علَيه السلام قَال: ان ّحب للرجل انْ لا يخْرج من اَلدُّنْيا حتَّ يتَمتَّع و لَو مرةً

واحدَةً و انْ يصلّ اَلْجمعةَ ف جماعة.» (‏مصباح المتهجد، ج 1، ص 364.)
[2] « و أما الخامس عشر ففيه: أنّ الظاهر منه‐ لو لم ين ف البين قرائن معهودة بين المتلّم و المخاطب‐ هو الجماعة

المتعارفة بين المسلمين، فيون المقصود‐ بناء عل هذا‐ بيان استحباب حضور جمعة العامة، و قد مر أنّه مرغوب فيه من جهة
التقية و المداراة و جهات أخر.»(‏صلاة الجمعة (حائری)، ص 115.)

[3] «و إن أبيت عن ذلك و ادعيت الظهور ف الجمعة الصحيحة خلف الإمام العادل فلا ريب أنّه ليس المقصود استحباب ذلك و
لو كان عل خلاف التقية» (همان.)

[4] «فلعل المقصود بيان شوقه إل حصول التّوفيق للمؤمن ف إقامة الجمعة ف بعض الأوقات‐ فارغا عن الخوف من الأعداء‐
» (همان.)

[5] «أو المقصود بيان استحباب إقامة الجمعة ف مان لا يخاف فيه أحدا، و إن كان ذلك حرجا مرفوعا عنه، لن يستحب تحمل
المشقّة بالاجتماع ف بيت أو ف خارج البلد و إعلام العدد مع توصيتهم بعدم كشف السر و إقامة الجمعة، و لو ف بعض

الجمعات.» (همان.)
[6] «و يمن أن يقال: إنّ اللام المزبور الظاهر ف الاستحباب صدر منه 7 تقية، بمعن أنّه لو كان صريحا ف الوجوب و أنّه لا
بدّ من إقامة الجمعة عند كم ف كل أسبوع إذا لم تخافوا، كان ذلك موجبا للفساد أيضا، فعبر بما هو ظاهر ف الاستحباب حتّ لا

تقام ف جميع الجمعات فيقعوا ف الفتنة و الفساد.» (‏صلاة الجمعة (حائری)، 116.)
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